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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۵۷ روایتروایت

می گوید  هوشــمندیار 
صدای  می خواســتم 
زنــان بی صدا شــوم. 
در  را  اول  کتابخانــه 
 ۱۴۰۰ مــرداد  هفتــم 
ســاختم و کتابخانــه 
 .۱۴۰۱ دی   ۲۳ را  دوم 
کتاب  دوم  کتابخانــه 
نیاز داشــت و امسال 
بــه کمــک خیریــن، 
هزار کتــاب برای آنجا 

تهیه کردیم

«تو نجس شــدی. مــا نمی خواهیم یک موجــود نجس در 
خانه مان باشد؛ از اینجا برو بیرون»؛ این جمله را پدر و مادرش 
گفتند؛ به دختری که تنها ۱۲سال داشت. «مریم» قربانی بود، 
نه مجرم. بااین حال، خانواده اش، همان طورکه ســنت های 
سخت گیرانه روستا حکم می کرد، نه تنها پناهش ندادند، بلکه 
طــردش کردند. دخترک از زخمی گفت کــه تن و جانش را 
شکسته بود، اما در برابرش، دیواری از انکار و سرزنش دید. 
در این گزارش، روایتی تلخ از برخی روستاهای مرزی شرق 
ایران را بازگو می کنیم؛ جایی که قربانیان خشونت، نه تنها از 
ســوی جامعه، بلکه به دست نزدیک ترین افراد زندگی شان 
نیز مجازات می شــوند. بــرای حفظ امنیت دختــران، نام 
روستاها و شــهرها ذکر نمی شود و اســامی روایت شدگان

نیز واقعی نیستند.

تئاتری پرهزینه برای نمایش فقر رویارویی  تضادها

اولیور توئیست دومین رمان نویسنده 
نامدار انگلیســی، چارلز دیکنز است که 
در ســال ۱۸۳۸ میلادی منتشــر شــده 
اســت. داســتانی اجتماعی که زندگی 
کــودکان را در تهیدســت ترین لایه های 
جامعه انگلســتان آن روزها را به تصویر 
می کشد. اولیور پسربچه یتیمی است که 
در نوانخانــه بزرگ شــده و رمان دیکنز، 
قصه آوارگی هــای او از فقر و درماندگی 
مطلق که زمینه فرار او را به لندن فراهم 
می کند تا دزدی های اجباری و ناخواسته 
را  دیوســیرت  انســان های  در چنــگال 
روایت می کند و نمایشی عالی از جامعه 

فرودست قرن نوزدهم لندن است.
 از این رمان در ســینما و به خصوص 
تئاتــر اقتباس هــای فراوانی در سراســر 
دنیا شــده و در همین روزهــا نیز تئاتری 
بــه همین نــام در زمین تنیس باشــگاه 
ورزشی انقلاب که البته هیچ مناسبتی با 
سالن نمایش و مخاطبان حرفه ای تئاتر 
ندارد، به روی صحنه رفته است. ضمن 
اینکه ظاهرا به یمن حضور سلبریتی های 
حاضــر در نمایش نظیر هوتن شــکیبا، 
بهنوش طباطبایی که اخیرا خبر جلســه 
دفاعیه پایان نامه اش فراگیر شد، سیامک 
انصــاری و کاظم ســیاحی با اســتقبال 

فراوانی روبه رو شده است. 

نمایشی باشــکوه و پرهزینه با قیمت 
بلیت نزدیــک به دو میلیــون تومان در 
بیشــتر ظرفیت صندلی های باشــگاه و 
البته بخشــی هم کمتر از ایــن، تردیدی 
نیســت که باید دخل و خرج نمایش با 
هــم بخواند، آن هم تئاتــری با این همه 
تدارکات و دکور فراوان، از ســویی تیمی 
بــا بازیگران سرشــناس حتمــا مطالبه 
دستمزد بالایی هم برای اجرا دارند، زیرا 
در غیر این صورت نمایشــی این چنین و 
با مخاطــب زیاد خودبه خود از اســاس 
منتفی بود. تااینجای کار اشــکالی بر این 
نمایش و عوامل آن مترتب نیســت. اما 
مسئله مهم آن اســت که نمایش فقر، 
رنج و درماندگی بچه ای یتیم، با جلال و 
شــکوه بصری و هزینه بالای آن جامعه 
را دچــار پارادوکســی عمیــق می کند و 
آن هم اینکــه اگر تماشــای این نمایش 
برای افرادی در شرایط اقتصادی موجود 
و در جامعه ای که فــراوان از این اولیور 
توئیست ها هستند و البته چارلز دیکنزی 
نیســت که داستانشــان را جاودانه کند، 
توانایی تأمین هزینه آن را دارند و احتمالا 
برای گذرانــدن اوقاتی خوش و لحظاتی 
در کنار ســلبریتی های محبوبشان است، 
چرا از متن نمایشی کلاسیک که از نزدیک 
به ۲۰۰ ســال گذشــته پس از انتشار آن 
همواره نمادی از فقر و تنگدســتی بوده، 
اســتفاده شده اســت؟ و از طرفی دیگر، 
چنین اجراهایی چــه کمکی به اعتلای 
تئاتر در ایران می کند؟ البته نباید فراموش 
کرد که سخن و بحث از تئاتر های موسوم 
به لاله زاری نیســت کــه آن از مقوله ای 

دیگر است. 
ایــن یادداشــت در پــی تخطئــه و 
نادرست شمردن چنین اجراهایی از تئاتر 
در ایران نیست. اما انتخاب متون مناسب 
نمایشــی با حــال و احوال اجــرا لااقل 
می تواند کمکــی به تقلیــل تضادهای 
طبقاتی ذهنی و عملی در میان جامعه 
کنــد. باز هم تأکیــد می کنم به خصوص 
از تضادهــای ذهنی در آســایش روانی 
جامعــه نباید غافل شــد، زیــرا حداقل 
برای تضادهــای طبقاتی عملی کاری از 
دســت ما ساخته نیســت یا بسیار کم اثر 
اســت.  زمانی در دهه ۵۰ خورشیدی در 
بین نویســندگان و هنرمندان ایران جدل 
داغــی راجع به رســالت هنر در جامعه 
تحــت طبقه بندی هنر بــرای هنر و هنر 
برای مردم وجود داشــت، بــه نظر من 
به دلیل تفاوت های ساختاری موجود، این 
نمایش ها نه واجد مؤلفه هنر برای هنر 

هستند و نه هنر برای مردم.

صرفه جویی در مصرف آب 
و رسالت اجتماعی سازمان ها

ایران امروز با یکی از شدیدترین بحران های آبی تاریخ خود مواجه است. 
کاهش بارندگی های ســال های اخیر همراه با مصرف ناپایدار منابع آب، 
موجب تنش آبی در بسیاری از مناطق کشور شده است. بنا بر آمار رسمی وزارت 
نیــرو، از ابتــدای پاییز ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۱۹ شــهر ایران با تنــش و بحران آبی 
دســت به گریبان هستند. این یعنی حدود یک سوم شهرهای کشور در تأمین آب 
شرب و بهداشت با مشکل جدی روبه رو شده اند. علاوه براین، خشک سالی پیاپی 
و الگوی نامنظم بارش، مخازن آبی را تهی کرده است. گزارش ها نشان می دهد 
که در آغاز ســال آبی جاری، تنها ۳۵ درصد ظرفیت مخازن ســدهای کشور پر 
بوده و حدود ۷۵ درصد آنها خالی است. در همان مقطع زمانی، در ۲۵ استان 
کشــور تقریبا هیچ بارندگی چشمگیری ثبت نشــده بود. این ارقام زنگ خطری 

جدی را به صدا درآورده اند و تصویر روشنی از بحران کنونی ارائه می کنند.

مسئولیت اجتماعی سازمان ها در قبال آب
مســئولیت اجتماعی سازمان ها به این معناســت که فراتر از اهداف صرفا 
اقتصادی، دربــاره پیامدهای تصمیمات و اقدامات خــود بر جامعه و محیط  
زیست پاسخ گو باشند. در حیطه آب، این مسئولیت شامل پذیرش نقش در قبال 
تأثیرات مثبت و منفی بر منابع آبی و تلاش برای تقویت اثرات مثبت و کاهش 
اثرات منفی است. به بیان ساده تر، هر سازمانی باید مصرف آب خود را بخشی 
از رســالت اجتماعی اش بداند و در راســتای حفظ این ســرمایه حیاتی برای 
جامعه گام بردارد. در واقع، بحران آب مسئله ای ملی است و مشارکت جمعی 
را می طلبد: اگر هر سازمان سهم خود را ایفا نکند، تلاش های دیگران نیز به ثمر 
نخواهد نشست. از منظر کسب و کار، توجه به مسئولیت اجتماعی در حوزه آب 
می تواند برای خود سازمان ها نیز مزایایی به همراه داشته باشد. کاهش مصرف 
آب اغلب به معنای کاهش هزینه ها در بلندمدت اســت. همچنین سازمانی 
که دغدغه های زیست محیطی و اجتماعی را در فعالیت هایش لحاظ می کند، 
اعتبار و وجهه بهتری در بین مردم و مشتریان خواهد داشت. این امر می تواند 
اعتماد عمومی را جلب کرده و روابط جامعه و صنعت را بهبود ببخشــد. به 
عبارت دیگر، مدیریت مصرف آب یک سرمایه گذاری اجتماعی است که علاوه 

بر کمک به جامعه، پایداری کسب وکار را نیز تضمین می کند.

راهکارهای فنی برای کاهش مصرف آب در سازمان ها
خوشــبختانه گام های عملــی و فناوری هــای متعددی وجــود دارد که 
ســازمان ها می توانند برای کاهش مصرف آب و بهره وری بیشتر به کار بگیرند. 
این راهکارها بســته به نوع فعالیت (اداری، خدماتی یا صنعتی) ممکن است 
متفاوت باشند، اما بسیاری از اصول کلی در همه جا اجراشدنی است. در ادامه 
به چند محور مهم اشاره می کنیم: مدیریت و پایش مصرف، اصلاح و نوسازی 
تجهیزات و تأسیســات، شناسایی و رفع نشتی ها، بازچرخانی و استفاده مجدد 
از آب، بهینه سازی فضای ســبز و مصارف، فرهنگ سازی، آموزش و مشارکت 
کارکنــان. هرچند راهکارهای فنی نقش مهمــی در کاهش مصرف دارند، اما 
بدون همراهی و مشــارکت انســانی به نتیجه مطلوب نخواهند رسید. تغییر 
رفتار و نهادینه شــدن فرهنگ مصرف بهینه در محیــط کار، نیازمند آموزش و 
انگیزه بخشــی اســت. ســازمان ها می توانند با اقدامات زیر در بعد فرهنگی و 

آموزشی، رسالت اجتماعی خود را ایفا کنند:
 آگاهی بخشی و آموزش مستمر: ارائه آموزش های منظم به کارکنان درباره 
بحران آب و راه های صرفه جویی، از اساسی ترین اقدامات است. این آموزش ها 
می تواند به شــکل کارگاه های کوتاه، انتشار بروشور و پوسترهای اطلاع رسانی 

در محیط کار یا از طریق سامانه های داخلی (ایمیل، اینترانت) صورت گیرد.
 ایجاد انگیزه و مشــارکت جمعی: مشــارکت فعال کارکنان زمانی محقق 
می شــود کــه آنان احســاس کنند بخشــی از یک حرکت جمعی هســتند و 
تلاش های شان دیده می شود. سازمان ها می توانند از روش های تشویقی بهره 
بگیرنــد؛ برای مثال تعیین اهداف مشــخص کاهش مصرف برای هر بخش و 
قدردانی از بخش هایی که به اهداف می رسند. اجرای مسابقات یا کمپین های 
داخلی با محوریت صرفه جویی نیز مفید است (مثلا رقابت میان واحدها برای 

کاهش بیشترین درصد مصرف آب طی یک دوره معین).
 الگوســازی و تعهد مدیریتی: مدیران ارشــد ســازمان ها نقشی کلیدی در 
نهادینه ســازی فرهنگ مصرف بهینه دارند. هنگامی که مدیریت یک سازمان 
شــخصا به موضوع اهمیت دهد و در عمل پایبندی نشان دهد (مثلا خودش 
در مصرف آب صرفه جویی کند، دســتورالعمل ها را جدی بگیرد و منابع لازم 
را بــرای پروژه های مربوطه تخصیص دهد)، این پیام به بدنه ســازمان منتقل 

می شود که موضوع حیاتی است.
 پیام رســانی عمومی و ایفــای نقش اجتماعی: ســازمان ها علاوه بر محیط 
داخلــی خود، می توانند در فضای عمومی جامعــه نیز مروج پیام های حفظ 
آب باشــند. درج پیام ها و نکات صرفه جویی در وب سایت شرکت، شبکه های 
اجتماعی ســازمان یا در کمپین های تبلیغاتی، تأثیــر مثبتی در افزایش آگاهی 

عموم دارد.
 طرح های فرهنگــی و اجتماعی: افزون بر اقدامات فنی، نمونه های جالبی 
از فعالیت های فرهنگی از طرف ســازمان ها دیده می شــود. شرکت های آب 
و فاضلاب در برخی اســتان ها (مانند اصفهان و تهران) برنامه های آموزشــی 
متنوعــی برای مــدارس و محلات ترتیب داده اند و از ظرفیت رســانه ها برای 

ترویج مصرف بهینه آب بهره گرفته اند.

جمع بندی
بحــران آب در ایران واقعیتی انکارناپذیر اســت که همــه ما را به چالش 
کشــیده؛ اما در دل این بحران، فرصتی برای بازاندیشــی در رفتار آبی جامعه 
نهفته اســت. ســازمان ها و شــرکت ها به عنوان بازیگران مهــم اقتصادی و 
اجتماعی، وظیفه ای دوگانه بر  عهده دارند: از سویی باید در درون خود مصرف 
را مهار کنند و بهره وری را بالا ببرند، و از سوی دیگر در قبال جامعه پیرامون نیز 
نقش روشنگری و همیاری را ایفا کنند. رسالت اجتماعی سازمان ها در قبال آب 
ایجاب می کند که امروز فراتر از الزامات قانونی بیندیشند و داوطلبانه برای حفظ 
این ســرمایه ملی پیش قدم شوند. آنچه در این مقاله به آن پرداختیم، ترکیبی 
بــود از راهکارهای فنی عملی، مانند به کارگیری تجهیزات هوشــمند، تعمیر 
زیرساخت ها و بازیافت آب، و اقدامات فرهنگی و مدیریتی، نظیر آموزش، ایجاد 
انگیزه در کارکنان و پاسخ گویی اجتماعی. تجربه ها و آمارها نشان می دهد این 
تلاش ها می تواند مؤثر باشــد. هر ســازمان به سهم خود اگر حتی چند درصد 
مصرفش را کاهش دهد، در مقیاس ملی جمع این صرفه جویی ها به رقم های 
بزرگی تبدیل خواهد شد. به یاد داشته باشیم که نجات آب، نجات زندگی است 
و آینده فرزندان مان به انتخاب های امروز ما وابســته است. بیایید آب را نه یک 
ماده ارزان و فراوان، بلکه یک سرمایه بی بدیل ببینیم که امانتی در دست نسل 
حاضر برای نســل های بعدی است. در ســایه این نگاه و با کوشش همگانی، 
از تک تک افراد جامعه تا بزرگ ترین ســازمان ها، می توانیم بر بحران آب فائق 
آییم و مسیر توسعه پایدار و زندگی سعادتمند را برای ایران عزیز هموار کنیم. 
رسالت اجتماعی ســازمان ها در این میان، نقشی تعیین کننده است؛ نقشی که 

امروز باید با عزم و اقدام، آن را به انجام برسانیم.

اگر کسی بفهمد، می کشمت
ترس از بیان تجاوز و تعــرض، هرچند ماهیتی عمومی دارد، 
اما وقتی ماجرا به مرزهای شــرقی ایران می رســد، کار از این هم 
سخت تر می شود. جزای کار نکرده، پای دخترکانی است که خود 
قربانی انــد. «نرگس» یکی از همین دخترهاســت. می گوید: «من 
خیلی خوش شانس بودم، از خانه بیرونم نکردند. پدرم گفت برای 
اینکه روستا را به نجاست نکشی، شب اجازه داری به خانه بیایی. 
اتاقکی در گوشــه حیاط را به من دادند تا آنجا بخوابم. شــب ها 
سرد است. صدای سگ ها و شغال ها خواب را از سرم می برد. پتو 
را تا بالای چشــم هایم می کشم، شــاید خوابم ببرد. ممنوع است 
مــادرم، خواهرانم یا حتی برادرم را صــدا کنم. پدرم گفته با آنها 
حق ندارم حرف بزنم. او گفته این موضوع همین جا خاک می شود 
و هیچ کــس نباید بفهمد، حتی بــرادر و خواهرهایت. فقط من و 
مادرت می دانیم و اگر کسی بفهمد، می کشمت». این را که گفت، 
رعشــه به اندامش افتاد. ترس از کشته شــدن در تمام وجودش 

رخنه کرده بود.

یک ناجی
شــراره هوشمندیار پزشــکی اســت که خیلی اتفاقی با آنها 
آشنا شده؛ از کشــوری غریب آمده، اما نفسش هنوز بوی ایران را 
می دهد. دلش نبود که کاری برای مردمش نکند؛ آمده بود تا اگر 
مردم آن شــهرهایی که به او معرفی شــده اند، کمک لازم دارند، 
دوا و درمان شــان کند. در همین گیر و دار بــود که زمزمه هایی به 
گوشش رسید؛ از دختران طردشده ای که مادرها و پدرهایشان هم 
دیگر آنها را نمی خواستند. مجبور بودند همدیگر را پیدا کنند و در 
خیابان ها بخوابند. عجیب نبود اگر بیراهه هم رفته باشند و برای 

نانی، تنها لقمه نانی، به تن فروشی هم روی آورده باشند.
هوشــمندیار، ناجی آنها بود. آمده بود تا کمی دردشان را کم 
کند. جایی، سرپناهی شاید. همین برایشان کافی بود، اما شیرین تر 
آن شد که می توانستند درس هم بخوانند. نه فقط دختران ایرانی، 

دختران مهاجر افغانستانی هم بی نصیب نماندند.
از هوشــمندیار در گفت وگویی که با «شرق» داشت، می پرسم 
شــما که ســال ها از ایران دور بودیــد و برای ادامــه تحصیل از 
همان ابتدا به انگلســتان رفتید، چطور شــد  با این دختران آشــنا 
شــدید؟ او این گونه روایت می کند: «من زمان کرونا به ایران آمدم. 
به طور خیلی اتفاقی با توان بخشــی تنها مدرســه معلولان زنان 
در ســعادت آباد آشــنا شــدم. از آن طریق کمک به زنان معلول 
را شــروع کردم ؛ از آموزش زبان تا تشــکیل کمپین از انگلستان و 
پــول جمع کردن برای خریــد ویلچر برقی تا بتوانند به مدرســه 
بیایند. عجیب است که در تهران فقط یک مدرسه معلولان برای 
دختران داریم! آنجا به من گفتند  در مرز بین ایران و افغانســتان، 
زنانی هســتند که مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته اند و متأسفانه 
از خانــواده و جامعه طرد شــده اند؛ روی هوا هســتند. اول فکر 
کــردم نمی توانم کاری کنم. هرچقدر هــم پولی جمع آوری کنم، 
نمی توانم آسایشگاه بسازم. متأسفانه تعداد آنها نسبت به روستا 
زیاد بود. برای یکی از اسکان هایی که ساختم، ۲۰ نفر دختر جوان 
و نوجــوان بودند. آمار زیادی برای آن روســتای کوچک بود. باید 
محل زندگی آنها مثل یک خوابگاه کامل می بود. مادرم گفت مهم 
نیست اندازه کمک چقدر باشد، مهم این است که از یک جا شروع 
کنی. این شــد که یک اتاق حدود ۳۰ متری به اسم کتابخانه دکتر 
شــراره هوشمندیار ساختم. ساخت این کتابخانه باعث شد تا این 
زن ها، چه زن  هایی که در مرز افغانستان هستند و چه زنانی که در 
ایران اند، بدون اینکه مورد قضاوت قرار بگیرند، زندگی کنند، درس 

بخوانند و کار کنند».
آنجا چه کارهایی انجام می دهند؟   �

عمدتا کار صنایع دســتی انجام می دهند و می فروشند. برای 
آموزش دادن به آنها هــم چندین داوطلب داریم. من زبان درس 

می دهم و دروسی که به بیولوژی و شیمی مرتبط است.
چه شد که دومین کتابخانه را ساختید؟  �

بعد از یک ســال که کتابخانه اول را ســاختم، این خبر پیچید 
و متوجه شــدم که در نقطه دیگــری از مرز ایران و افغانســتان  
هم این اتفاق افتاده اســت. آمار ســن دختران زیر ۱۸ سال بود و 

خیلی شوکه شــدم. دخترانی ۱۰ تا ۱۵ ســاله. برای تحصیل آنها 
را تشــویق می کنیم. قول دادم  اگر درس شــان را خوب بخوانند و 
بالای ۱۸ بشــوند، آنها را برای یک ســفر به تهران می آورم. آرزو 
دارند تهران را ببینند، خصوصا دختران افغانســتانی. برای خانه 
دوم نمی توانســتیم جایی پیدا کنیم. کنار یک مدرسه بزرگسالان، 
زمیــن وقفی را گرفتیــم و در ازای آن پول اندکی پرداخت کردیم. 
یک خرابه بود؛ اما آنجا یک مدرسه کوچک برای زنان و دخترانی 

ساختیم که به آنها تجاوز و تعرض شده بود.
همه دختران کار می کنند؟ حتی دختران با سنین پایین؟  �

من تشویق شــان می کنم که درس بخوانند؛ زیرا ســن آنها کم 
است. هر کسی بخواهد کار کند، می گویم کاری باشد که اندکی به 
تحصیل مرتبط باشد؛ مثل تایپ کردن، صحافی و... . این کار بهتر از 
آن است که از همان کودکی در بازار، صنایع دستی بفروشند. بهتر 

است تا ۱۶ سالگی صبر کنند و بعد وارد بازار کار شوند.

 نگاه به قربانی تجاوز باید تغییر کند
کمی مکث می کند و ادامه می دهد: «شرایط روحی آنها بسیار 
شکننده است. خیلی راحت هم انرژی مثبت می گیرند و هم افت 
می کنند. همین چند وقت پیش، یکی از دختران کم سن وســال از 
من پرسید «خانم دکتر اگر من  روزی مثل شما دکتر شدم، چطوری 
این موضوع را فراموش کنم؟ چطوری به خواستگارم بگویم این 
اتفاق افتــاده؟». هرچقدر تلاش  کردم کــه تفهیم کنم  این اتفاق 

برای گذشته است، درک آن برای دخترک خیلی سخت بود».
او درباره تأثیر فرهنگ در عدم پذیرش قربانیان تجاوز می گوید:  
«این ســختی به خاطر این اســت که هنوز این فرهنگ در جامعه 
نهادینه نشده که این اتفاق ناخواسته برای هر کسی رخ داده است. 
به این افراد ناخواســته تعرض یا تجاوز شــده و اگر جامعه مثل 
جوامــع دیگر از آنها  حمایت کند،  راحت تــر می توانند از این فضا 
عبور کنند. هرچند فراموش نمی شــود، اما می توان آن را مدیریت 
کرد. در جامعه سنتی این مناطق به دلیل آنکه تقریبا در روستاها 
عشــیره ای زندگی می کنند، این خبر گوش به گــوش می پیچید و 
نمی گذاشــتند کســی با این افراد رفت و آمد کنــد و می گفتند این 
دختران، دخترانشــان را به بیراهه هدایت می کند مثل خودشان! 

درحالی که این یک اتفاق بود و خواسته آن دختر نبود».
هوشــمندیار با چروکی در پیشانی که نشان از تلخی کلامش 
داشــت، گفت: «برای من خیلی ســخت بود که این وضعیت را 
می دیدم. بیشتر از اینکه به اتفاقی که دختران را زجر می داد، فکر 
کنــم، به این فکر می کنم که بایــد راهی برای فرهنگ این مناطق 
کرد. جامعــه باید بداند که این دختــران قربانی تعرض و تجاوز 
هســتند و نیاز به حمایت دارند، نه اینکه آنها را به دلیل فرهنگ 
نادرســت و دگم ســنتی طرد کند. تجاوز و تعرض خودش باری 
برای دختران اســت و این نگاه دیگران و برخورد آنها، بار دیگری 
روی دوش آنهــا می گــذارد». او ادامه می دهــد: «بعضی از این 
دختران کارتن خــواب بودند و در خیابان زندگی می کردند و حتی 
بــرای برخی از آنها تعرض و تجــاوز در خیابان هم رخ داده بود. 
یعنی همین بیرون کــردن از خانه دوباره برای آنها مهلکه ای بود 
که به دام شــان می انداخت. برخی هم تا مرز اعتیاد و خودکشی 
پیش رفته بودند. دخترانی هم که کمی خوش شــانس تر بودند، 
پدر اجازه می داد برای آنکه شب در بیرون از خانه نباشد، به خانه 
برگردنــد. در تهران، کمی دختران و زنــان جرئت اعتراض دارند، 
اما در جوامع حاشیه ای مثل شهرهای مرزی، هنوز نیاز به تعلیم 
و تربیت نســبت به این موضوع وجود دارد». هوشــمندیار البته 
می گوید در انگلســتان هم مثل خیلی کشورهای دیگر این اتفاق 
رخ می دهــد. او با انجمن هایی کار می کنــد و در آنجا با دختران 
پناه جوی فارســی زبان که به آنها تجاوز شــده صحبت می کند تا 
بتوانند از زندگی مسموم قبلی خود عبور کرده و زندگی جدیدی را 

آغاز کنند. با این حال تمرکز خود را بر دختران ایران گذاشته است.

 این دختران به اندازه کافی زخمی هستند
چطور تجاوز و تعرض شناسایی می شد؟  �

اغلب شــکایت می کردند. پدر می گفت که شــکایت می کنم 
نــه به خاطر دخترم، برای اینکه فردا روزی نگویند دختر تو بدکاره 

 اســت. برخی هم از طریق دوستان شــان با ما آشــنا می شدند و 
مراجعه می کردند. بعضی هم در مدرسه، مدیر متوجه شده بود 
یا از طریق سازمان های مردم نهاد به من اطلاع داده بودند. خیلی 
راه های شناسایی آنها سخت اســت. دخترانی هستند که خدا را 
شکر در خانواده هستند، اما ترک تحصیل کرده اند و حاضر نیستند 
در کتابخانــه زندگی کنند؛ چون فکر می کننــد محل زنان خراب 
شــده و جامعه نگاه بدی به آنها خواهد داشت. البته تا امروز این 
خانه ها را به عنــوان کتابخانه ثبت کردیم تا ایــن نگاه را کم رنگ  
کنیم. این دختران به اندازه کافی زخمی هســتند. آنجا شد جایی 
برای درس خواندن. سعی می کنیم بخش آموزش را پررنگ کنیم 

تا ابعاد دیگر.

بوم رنگی که به جامعه برگشت
زخم این دختران انکارنشــدنی اســت. آیا با مورد یا مواردی   �

روبه رو شــده اید که این اتفاق تلخ سبب شده باشد به تن فروشی 
روی آورند؟

بله متأســفانه. یکــی از بچه ها گفته بود  چــون به من تجاوز 
شــده حالا نوبت من اســت که از جامعه و مردان انتقام بگیرم. 
ایــدز گرفته بود و تلاش می کرد انتقام بگیرد. به هر حال بومرنگ 
است و برمی گردد. تلاش کردم افرادی را که بسیار پریشان احوال تر 
هستند، جذب محیط کتابخانه کنم و می توانم بگویم  تا الان موفق 
نبودم، اما روان شناس با آنها صحبت می کند. آنها روزها می آیند 
و نمی ماننــد. این دختــران می گویند برای چــه درس بخوانم؟ 
یکی از دیدگاه های مردســالارانه این است که زن را مثل وسیله و 
دستمال کاغذی نگاه کنند که کارت بهداشت داشته باشد و صیغه 

شود و کارشان را انجام دهند. این تحقیر کردن زن است.

می خواستم صدای زنان بی صدا شوم
او ادامه می دهد:  «می خواســتم صدای زنان بی صدا شــوم. 
کتابخانه اول را در هفتم مرداد ۱۴۰۰ ساختم و کتابخانه دوم را ۲۳ 
دی ۱۴۰۱. کتابخانه دوم کتاب نیاز داشت و امسال به کمک خیرین، 
هــزار کتاب برای آنجــا تهیه کردیم. من اغلب ایران نیســتم، اما 
داوطلبانی در منطقه هستند که با ما کار می کنند. آنها چون اهل 
همان محیط هستند، تجربه دارند و فرهنگ جامعه را می شناسند. 
برای من مهم بود  کســانی که با دختران ارتبــاط دارند یا به آنها 
آموزش می دهند، حس مادرانه به آنها داشته باشند؛ زیرا سن این 
دختران بسیار کم است. نمی خواستم مشکلات روان شناختی هم 
به مشکلات شــان اضافه شود. هرچند به خاطر طرد شدن، به هر 

حال تا حد زیادی این تجربه تلخ را خواهند داشت».
شــما چند ماه قبل، از دانشــگاه کندی دکترای افتخاری برای   �

اختراعی که در علم پزشکی داشتید، دریافت کردید. شنیده ام که 
برنامه ای برای آن دارید...

بلــه. یکی تشــویقم کــرد  کتابخانه دیگــری در مــرز ایران و 
افغانســتان تأسیس کنم. خودم هم در این فکر بودم. می خواهم 
این جایزه را صرف ســاخت یک کتابخانه جدید کنم. می خواهم 

صدای زنان بی صدا باشم .
در ذهنــم تلخــی زخــم بر 
بی پنــاه  دختــران  تــن  و  روح 
مرزهای شرقی را مرور می کنم. 
فرهنگ ســازی ای  و  آموزش  به 
فکر می کنــم که هنوز راه درازی 
بــرای آن در پیش اســت. برای 
قضاوت نکــردن ایــن دختــران 
و  آنهــا  قربانی بــودن  درک  و 
نیازمندی به حمایت جامعه، راه 

هنوز طولانی است.
دخترانــی که صدایشــان را 
نشنیدیم، هنوز آنجا هستند. شاید 
در اتاقکی سرد، شاید در خیابانی 
بی پناه. اما هنوز امید دارند. اگر ما 
شویم،  پناه  می توانیم  بخواهیم، 

نه قاضی.

گزارش «شرق» از سرنوشت دختران قربانی تجاوز  و تعرض در مرزهای شرقی ایران
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